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براى اولين سوال علاقه مندم بدانم سن تان چقدر است.
سن واقعى ام 67 سال است اما از نظر قلبى 18 ساله ام. چون خون هاى 
ــت. من كه به عنوان يك جانباز 70 درصد الان دارم با  درونم جوان اس
شما صحبت مى كنم 30 سال سرباز وطنم بودم. الان هم كه قطع نخاع 
هستم و روى ويلچر نشسته ام همچنان همان سرباز خاك وطنم هستم.

ق�� نخاع گردنى هستيد يا كمرى؟
به لطف خدا از سه عضو جانباز هستم علاوه بر قطع نخاع، دست چپم 
ــانتى متر از اين  ــت. در واقع 4 س هم تركش خورده و از كار افتاده اس

دستم با تركش رفته است.
كجا جانباز شديد؟

ــت  ــوش دانيال در دش 61/1/2 در عمليات فتح المبين در منطقه ش
عباس درجه جانبازى را عيدى گرفتم.

جمعى كدام يگان بوديد؟
ــكر 77 پيروز  ــام زمان(عج) و از لش ــربازان كوچك ام ــن يكى از س م

ثامن الائمه(ع) خراسان بودم.
از آن  لحظه جانبازى بگوييد. آن  لحظات را به خا�ر داريد؟

ــاس، عمليات  ــت عب ــك تهاجمى عراق درمنطقه دش ــس از يك ت پ
ــد. ما هم از سايت 4 شوش  ــروع ش فتح المبين با رمز يا زهرا(س) ش
ــروى كرديم كه متاسفانه به منطقه آلوده به مين برخورد  دانيال پيش

كرديم. 2 تانك ما روى مين ها رفتند و منفجر شدند.
ــرايط بچه ها بايد عقب نشينى مى كردند من به همراه دو   در اين ش
ــرباز كنار يك خودروى جيپ و درحال راهنمايى تانك ها بودم كه  س
در همان گيرودار مورد اصابت مستقيم گلوله تانك قرار گرفتيم جيپ 
تكه تكه شد و سوخت دو سربازى كه همراهم بودند شهيد شدند و من 
هم آن جا به درجه جانبازى  نائل آمدم. پس از آن كسانى كه آ ن جا 
بودند تعريف مى كردند پس از گلوله اول چند گلوله ديگر هم به همان 
ــا كه ما بوديم اصابت كرد و حفره بزرگى را ايجاد كرده بود. خلاصه  ج
ــد. پس از آن هفده بار عمل شدم  اين كه آن جا 41 تركش نصيبم ش
و الان هم اگرچه از نظر جسمى ناتوان هستم اما صادقانه مى گويم كه 
قلبم براى اسلام مى تپد من همان سرباز سى سال قبل هستم و اگر 
الان هم خداى ناكرده مسئله  و تهديدى براى مملكتم پيش بيايد در 
رزم خاكى كه نمى توانم كارى انجام دهم اما در دريا و به عنوان راننده 

قايق هاى جنگى مى توانم از مملكتم و اسلام دفاع كنم.
چند فرزند داريد؟

ــيار بسيار خوب هستند با  ــر و يك دختر. الحمدالله فرزندانم بس 4 پس
ــود گرفتارى هايى كه دارند به من هم خيلى لطف دارند و به ويژه  وج
ــقانه از من نگهدارى مى كند و اين سال ها به دليل  همسرم كه عاش

زحمت هايى كه در نگهدارى از من متحمل شد الان ديسك كمر دارد 
و با عصا راه مى رود. خانواده هاى جانبازان هم چون فرشته هاى نجات 
هستند در روى زمين. اگر آن ها نبودند ما هم الان نبوديم. اگر پرستار 
و كسانى كه از بيمار نگهدارى مى كنند خودشان خوب نباشند بيمار 
هم به هيچ عنوان خوب نمى شود. من از خدا مى خواهم كه تا ظهور 
ــم مان به جمال آقا امام زمان(عج)  ــاءا... چش امام زمان (عج) كه ان ش
روشن مى شود من و همسرم زنده باشيم و سايه هر دوى مان روى سر 
ــتدام باشد. (مصاحبه كه به اين جا مى رسد عكاس مان از راه  هم مس
مى رسد و حاج آقا علوى باب صحبت و شوخى و خنده را باز مى كند 
براى چند دقيقه اى هر سه با صداى بلند مى خنديم. خدا را شكر عجب 

روحيه اى دارد اين مرد.)
همان دو سه سال اول جانبازى كه شرايط جديدى برايم به وجود آمده 
ــال كم تر به اين فكر  ــت ولى در اين سى س ــخت گذش بود به من س
ــده ام. همواره سعى كرده ام خدا را شاكر  كرده ام كه چرا اين طور ش
باشم به هرحال ما بنده هاى او هستيم و او براى هر بنده اش به نوعى 
ــرا ما بايد غصه بخوريم كه  ــرانجامى را مى خواهد. پس چ صلاح و س
ــده  است. او پروردگار ما و ما هم بنده اوييم  چرا اين جور و آن جور ش
و او خواسته است كه من روى ويلچر بنشينم او صلاح من را اين طور 

خواسته است.
حاk آقا علوى تا الان خداوند 67 سال به شما عمر داده است. دوست 

دارم بدانم آرزوى تان چيست؟
(بدون اين كه مكثى بكند) تنها آرزويم اين است كه چشم هاى گنهكارم 
به جمال مولايم آقا امام زمان(عج) منور شود و پس از آن چشم هايم را 
ببندم و به آخرت بروم. ما هرچه داريم از ائمه اطهار(ع) داريم. از روزى 
كه خودم را شناختم پيرو ائمه اطهار بودم ما به دليل سيادت مان شاخ و 
برگ هاى ساقه و تنه اى هستيم كه آن ساقه خود وجود شريف پيامبر 
اكرم(ص) هستند لذا ديدن چهره منور آقايمان امام زمان (عج) براى ما 
واجب است و دعا مى كنيم كه ان شاءا... از سربازان باوفاى ايشان باشيم.

آقاى علوى حرفى مانده كه بخواهيد بگوييد.
مى خواهم به مردم و دولتمردان بگويم كه قدر و منزلت خون شهيدان 
را بدانيم كه فردا در برابرشان شرمنده نشويم. من خودم را مى گويم كه 
بايد به گونه اى عمل كنم كه فردا اگر ملحق شدم به همرزم شهيدم و از 

من پرسيد پس از من چه كردى در مقابل او شرمنده نشوم.
ــد كه به آن همرزم شهيدم بگويم كه  ــاءا... اين طور باش  و ان ش
من با همين موقعيت جانبازى تا حد توانم از اسلام و انقلاب دفاع 

كردم. 
اميدوارم كه ان شاءا... خداوند از همه ما قبول كند... 
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لحظاتى با نشا� با آقاسيديوس¦ علوى

اولين م�احبه ام در  آسايشگاه امام خمينى(ره) مشهد با حاk آقا سيديوس¦ علوى بود او با وجود 67 سال سن و جانبازى از سه 
ع�و اما وجودش مملو از نشا� است. مى گويد من هنوز هم 18 ساله ام و سلول هاى قلبم در 18 سالگى مانده است. م�احبه چند 
بار به دليل خنده ها و شوخى هايش ق�� مى شد اما همه زمان با او بودن برايمان دلچسب و ج~اب بود. او آخر م�احبه هم ما را به 

گوشه اى از محو�ه آسايشگاه به چاى آتشى دعوت كرد...


